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  چكيده
هـاي ادبـي، زبـان        شناسي بـه بازشناسـاييِ سـبك        ها در سبك    بيشترين پژوهش 

 در مطالعـات  ،بـه همـين دليـل   . خصي و فرديتِ خلاقِ مؤلـف اختـصاص دارد     ش
اين مقاله، نخست   . گيرد سبكي كاربرد زبان در ادبيات بسيار مورد توجه قرار مي         

شناسـي در مطالعـات       با اشاره به اهميت سبك در ادبيات و كاركردهـاي سـبك           
و باور به   . دهد  رار مي ادبي، تمايز فرماليستي ميان زبان و ادبيات را مورد ترديد ق          

دهـد كـه     كنـد و نـشان مـي       را رد مـي   » زبان ادبي «امري مستقل و ذاتي به نام       
ي است كـه زبـان      هاي  تفاوت كاربرد زبان در سخن ادبي و غيرادبي ناشي از نقش          

سازي زبان و    ها در سخن ادبي به برجستگي و شخصي        برعهده دارد؛ همين نقش   
گاه سبك شخصي و سبك ادبي ونسبت       آن. انجامد گيري سبك شخصي مي     شكل

هـاي   گـذارد و رابطـة ميـان تنـوع سـبك       ها با سنت و تقليد را به بحـث مـي           آن
  .كند گرا را بررسي مي هاي سنت شخصي و غلبة گفتمان

 .شناسي، سخن ادبي، زبان، سبك شخصي، سبك گروهي سبك :ها كليدواژه

                                                 
∗. E-mail: fotoohirud@yahoo.com 
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  مقدمه

از همـه بـه زبـان در ادبيـات توجـه نـشان              هاي كاربرد زبان، بيش       شناسي از ميان گونه     سبك
هـاي ادبـي، زبـان        ها در اين شاخة مطالعاتي بر شناسـاييِ سـبك           دهد و بخش عمدة پژوهش      مي

در بحـث مـا     (روسـت كـه هنـر        ايـن تمركـز از آن     . شخصي و فرديتِ خلاقِ مؤلف متمركز است      
نـر در مانـدگارترين     اي براي تبلور فرديت فراهم مي سـازد؛ ه          ، مجال گسترده و شايسته    )ادبيات

گـوني    طبيعي است كه گونه،رو از اين. صورتش قلمرو خلاقيت فردي و زمينة ظهور فرديت است     
  . هاي زندگي آدمي باشد ويژه در ادبيات بيش از ديگر زمينه سبك در هنر و به

  كنـد    هـاي فـردي تجربـه مـي         تـرين عملكـرد خـود را در قلمـرو سـبك             شناسي، موفـق    سبك
  لاعـات مربـوط بـه مؤلـف و فرديـت، عقيـده، ذهنيـت، احـساسات، عواطـف و                    تـرين اط    و دقيق 

شناسـي قـرار    شناسي و جامعـه  هاي او را در اختيار پژوهشگران نقد ادبي، تاريخ ادبيات، روان      باور
  .دهد مي

ــان ــش زب ــي   دان ــان واقع ــژوهش در زب ــي، پ ــة  )literal(شناس ــاربرد آن را وجه    و نقــش و ك
  هــاي زبــان مجــازي  ر بــه مطالعــة نقــش ادبــي و كــاربردهمــت خــويش ســاخته اســت و كمتــ

)figurative language(اي از تحليل ادبـي   شناسي در واقع گونه دهد؛ اما سبك  علاقه نشان مي
هاي صور زباني     هاي مؤثر زبان مجازي و زيبايي       شناسي، جنبه   هاي زبان   است كه با تكيه بر روش     

بان پيچيده و نفيس ادبي بيش از زبـان سـاده علاقـه             دهد و به ز     را در كانون توجه خود قرار مي      
  .دهد نشان مي

آميـز و     هاي وسواس   گيرند و شيوه    شناس و هم پژوهشگر ادبي، سبك را به مطالعه مي          هم زبان 
شـناس،   زبـان . بندند؛ اما رويكرد اين دو متفاوت است   كار مي  دقيقي در سنجش جزئيات زباني به     
كنـد و هـدف وي از         ربرد زبان در گفتار و نوشتار تحليل مي       سبك را به هدف تعيين الگوهاي كا      

شـناس    اما سبك . كاررفته در متن است     بندي عناصر زباني به     هاي دقيق، تشخيص و طبقه     بررسي
شناسـايي كيفيـات         فـرم و محتـواي مـتن و           ادبي، غالباً تحليل سبك را با هدف تحليـل رابطـة          

هـاي دقيـق      قد و تفسير و نهايتاً ارزيـابي مـتن، داده         دهد تا براي ن     شناسيك آن انجام مي     زيبايي
كردن زمينه و مادة كار خـود،        شناسي ادبي براي روشن      سبك ،به همين دليل  . علمي فراهم آورد  

كـاربرد زبـان در     «يعني تفاوت   . كند  در گام نخست سبك ادبي را از گونة كاربردي زبان جدا مي           
  .گذارد به بحث مي» علمكاربرد زبان در ارتباطات و «را با » ادبيات
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  شناسي ادبي كاركردهاي سبك

  تري نسبت بـه ديگـر قلمروهـاي زبـان دارد؛              هاي ويژه   شناسي در گسترة ادبيات كارآيي      سبك
هايي براي افزايش درك و فهـم خـود پيـدا كنـد؛               خواهد راه   شناس مي   رو كه سبك    نخست از آن  

ني، اشـتغالات فكـري، شخـصيت، درك    مثلاً درك معناي ادبي يك متن، يا شناخت پيشينة ذه       
اين روش از طريق    . تر از شرايط و بافت آفرينش متن        مقاصد نويسنده و نيز آشنايي بهتر و دقيق       

گيرد، در اين مقايسه فرديت و  ها و انواع ادبي صورت مي      مقايسة سبك نويسندگان مختلف، دوره    
انجامد كـه خـود نـوعي نقـد          شناسي پيشرفته مي    شود و به سبك     خلاقيت هنرمند شناسايي مي   

. هـاي شـهودي خواننـدگان، كارآمـد اسـت           آيـد و بـراي توضـيح واكـنش          حـساب مـي    عملي به 
ها، الگوهـا، سـاختارها و سـطوح زبـان و نيـز              شناسي از طريق تمركز بر بازشناسي ويژگي        سبك

  .پردازد لة تفسير متون نيز ميئمعاني و تأثيرشان بر خواننده به مس
بندي انـواع   بندي متون، رده   دهد كه به كار طبقه      هايي ارائه مي    سي تحليل شنا  دوم اينكه سبك  

قواعد و اصول و معيارهاي اين نوع تحليل كـه براسـاس ابزارهـاي              . آيد  هاي ادبي مي    ادبي و دوره  
شوند، غالباً برپاية تحليل آماري دقيق متن استوار است           شناختي، ادبي و بلاغي، طراحي مي      زبان

كنـد   بندي مي ها و انواع را با دلايل مستند و دقيق علمي و حتي رياضي طبقه            دورهو آثار ادبي و     
  .كند ها را تعيين مي و درجة تفاوت آن

هـاي مختلـف سـبكي را     شناس گونـه  گر زبان شناسي آنجاست كه تحليل سومين كاربرد سبك  
 ـ     هاي زباني را چونان نمونه      گونه دهد و اين    مورد مطالعه قرار مي    راي پيـشبرد درك و     هاي گويـا ب

شناس با زبان در مقام ارتباط عينـي بـا            در اينجا سبك  . گيرد  كار مي  شناخت نظري نظام زبان به    
بررسـي  ) در حـالتي مجـرد    (زمان مشخص كار ندارد، بلكه نظام زبـان را در يـك زمـان ذهنـي                 

  .كند مي
نيـاز    ناسـي بـي   ش  كدام از سـبك     هاي نقد ادبي مدرن و تاريخ ادبي هيچ         هاي ادبي، روش    نظريه
هاي لازم براي تحليـل انتقـادي         هاي تحليل انتقادي گفتمان، همة داده      ويژه در روش   به. نيستند
  .شود شناسي حاصل مي ها از روش تحليل سبك گفتمان

  ادبيسرشت سخن 

شناس ادبي در اولين برخورد با متن، ناگزير است سرشت اصلي متن و نقش زبـان را در     سبك
شناسـي، از    علـم زبـان   . هاي تشخيص متن ادبي از متن علمي را بدانـد           ارآن مشخص كند و معي    

جدا كرد و اصرار    ) رساني اطلاع(» زبان ارجاعي «را از   » زبان ادبي «هاي روسي،     روزگار فرماليست 
تبع اين تفكيك، در سنت مطالعـات         به .1متفاوت هستند   دو حوزة   » زبان«و  » ادبيات«داشت كه   
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از قـديم زبـان شـاعران و      . شـود   متمـايز فـرض مـي     ) اطلاعي( عادي يا    ادبي، سبك ادبي از زبان    
هاي فارسي هنوز هم شـواهد واژگـاني خـود را از              نامه  كه واژه  نويسندگان معيار بوده است؛ چنان    

، ادات الفـضلاء  ،  الـشعرا  لسانمثل  هاي كهن قرن هشتم و نهم         نامه  واژه. گزينند  شعر شاعران برمي  
با اين همـه كـاربرد   . اند هاي شعري   پر از نمونه   منيري  شرفنامة  ،  الفضلامؤيد  ،  اصطلاحات الشعراء 

هـا هـم در       هاي بسيار دارد، اين تفـاوت       تفاوت) زبان ارجاعي (زبان در ادبيات با ارتباطات روزمره       
هاست و هم در نقش متفاوتي كه زبان در دو گفتمان ادبي و گفتمان ارتبـاطي                  نوع كاربرد نشانه  

  . برعهده دارد
تـوان پـذيرفت كـه چيـزي          راسـتي مـي    آيا بـه   .گرايان، محل سؤال است    مروزه ديدگاه صورت  ا

كـه در نقـد فرماليـستي        ـ ـ» زبان شـعري  «وجود دارد؟ آيا اصطلاح     » زبان ادبي «مستقل به نام    
شـناختي پـذيرفتني اسـت؟ پـاول سيمپـسون،       ـ از لحاظ زبانويژه در زبان فارسي رواج دارد   به

  هـاي     قلمـرو   شناختي ميـان ادبيـات و بقيـة         تقداست كه ايجاد تمايز زبان    شناس معاصر مع    سبك
  هـاي زبـاني حـافظ يـا شكـسپير تنظـيم              اگـر فهرسـتي از واژگـان و سـاختار         . زبان دشوار است  

در زبان چيـزي     «،ها را داراي سرشت ذاتي ادبي دانست، بنابراين         كنيم دشوار است كه بتوان آن     
» د وجـود نـدارد و مفهـوم زبـان ادبـي يـك تـوهم و افـسانه اسـت                    كه ذاتاً يا منحصراً ادبي باش     

)Simpson, 1997: 7( .   شـناختي اسـت و نـه     چنين مفهومي، نه يك واقعيـت مـستقل هـستي
  . وجود ثابت و ماندگاري دارد

 .ناكارآمـد اسـت   » ادبيـات   منزلة مادة    زبان به   «كم در حوزة      دست جدايي زبان از ادبيات      ةنظري
طور كامـل در     هب) لانگ(رود و منابع زبان       كار مي  هاي زبان در ادبيات هم به       ساخت زيرا اولاً همة    

دوم اينكه  . كند    اختيار هر نويسنده يا شاعري هست و او از اين امكانات عظيم آزادانه انتخاب مي              
مجـاز، اسـتعاره،    . زبان روزمره هم مانند زبان ادبيات سرشار از صناعات معنـوي و لفظـي اسـت               

هـاي تبليغـاتي،      مثلاً در آگهي   .در زبان روزمرة مردم كم نيست     ... نايه جناس و وزن و      تشبيه، ك 
همچنـين براسـاس   . رود كـار مـي   به... پارادوكس و صناعات بلاغي مؤثري از نوع سجع، استعاره،        

  . قادر به تفكر نيست،استعاره و زبان مجازيمدد  ي آدمي بهاي معاصر در فلسفة زبان، ديدگاه
عنوان اساس ادبيـت و شـاخص تعيـين مـرز       كه معمولاً بهـسازي   كه فرايند برجستهديگر اين

؛ مـثلاً  روشني حـضور دارد   در زبان روزمره هم بهـشود   ميان سخن ادبي و غيرادبي شناخته مي
هـاي تبليغـاتي،      هـاي كودكـستان و آگهـي        هـاي سياسـي، ترانـه       هـا، شـعار    ها، جـوك    در لطيفه 
ويژه شعر، ناگزير از تصويرگري است، حتي         زبان در ادبيات به   . شود  ميسازي بسيار ديده      برجسته

طور اتفاقي از زبان مجازي استفاده نكرده  توان سخني خوب و برجسته يافت كه به      دشواري مي  به
  .باشد
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فرد متن ادبي كه در ديگر متون نيست، هيچ ربطي به سرشت             هاي منحصر به     ويژگي ،بنابراين
. ر ندارد، بلكه محصول نگرش نويسنده و نوع رويكرد ادبـي بـه جهـان اسـت                عناصر زباني آن آثا   

مـتن چـه    «شود نه به اعتبـار اينكـه عناصـر زبـاني              كيفيتي است كه به متن اعطا مي      » ادبيت«
» چه نقـشي دارنـد؟     «،عبارت ديگر  يا به » كنند  چه مي « بلكه به اعتبار آنكه اين عناصر        ،»هستند
است كه مؤلـف بـه زبـان داده اسـت و نـه يـك سرشـت ذاتـي و                      ادبيت حاصل نقشي     ،بنابراين
دهنـدة    ، تقليـل  »زبان ادبـي  « باور به چيزي به نام       ،رو از اين . »زبان ادبي «شناسيك به نام      هستي

  . هاي خلاقة مؤلف است نقش ادبي زبان و توانمندي
ژوهش در  جدايي زبان از ادبيات، سبب شده است تا بسياري از محققان، پ            شدن نظرية  كمرنگ

شد رويكـردي     طور سنتي ادبيات خوانده مي     مباني ادبيت را به كناري نهند و با تمركز برآنچه به          
دهـد كـه    تـاريخ نـشان مـي   . )Peer and Hakemulder, 2006 (گـرا را اتخـاذ كننـد    نـسبي 
، از  تاريخي شعر فارسي    در هريك از ادوار     » زبان شعر «انگارانه،    تعبير ساده  هاي ادبي يا به     گفتمان

اي عناصـر مختلفـي از نظـام زبـان را             ه  گفتمان ادبي، در هر دور    . اند  امكانات زبان بهره برده     همة  
زبـان  «يـا  » زبـان ادبـي  «عنـوان   توان بخش خاصي از زبان فارسي را به   گيرد و نمي    خدمت مي  به

  .متمايز كرد» شعر
را اثبـات كـرد، امـا       » دبيزبان ا «توان وجود يك پديدة ذاتي به نام          كه گفتيم نمي   گرچه چنان 

 كـار   ،شـود   بخشد و باعـث ادبيـت آن مـي          هايي كه شاعر يا نويسنده به زبان مي         شناخت كيفيت 
  . كند تر مي هاي ادبي متن ساده شناس را در جستجوي مميزه سبك

 ناشي از نقش و كاركرد زبـان        ،شود كيفياتي كه در گفتمان ادبي به زبان و عناصر آن داده مي           
شدگي از زمـرة ايـن كيفيـات          شدن، برجستگي، شخصي    انگيزي، عاطفي   دن، خيال ش  هنري. است

يعني سـخن ادبـي و سـخن ارتبـاطي          :  زبان را در دو گونه سخن      مقال ما كاربرد  در اين   . هستند
لة ئصـدق و كـذب، مـس        لة  ئگذاريم و با طرح مسائلي مانند نقش زبان، مـس           به بحث مي  ) عادي(

دهيم تفاوت اين دو گونـه   نشان مي...  سازي زبان و  سازي، شخصي    برجسته  آفريني،  دلالت و ابهام  
  . ها برعهده دارد سخن، ناشي از نقش و هدفي است كه زبان در هريك از آن گفتمان

  نقش زبان

تـرين    اصـلي . كنـد   هاي گوناگوني بازي مـي        هاي فردي نقش      زبان در بافت اجتماعي و موقعيت     
ها و مانند آن؛ زبـان همچنـين در          ، انتقال عقايد، بيان تلقي    هاي زبان عبارتند ايجاد ارتباط      نقش

هـاي زبـاني ماننـد          تعيين يك موقعيت اجتماعي ويژه مانند گفتمان رسمي يا خودماني يا گونـه            
خاص   بيان يك نوع تجربة به شيوة    در چنين جايگاهي زبان براي    . حقوق و شيمي نيز نقش دارد     
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شناسـي    در زبان . گيرد   نقش زبان شكل مي     هاي زباني برپاية      بخش بزرگي از تفاوت   . رود  كار مي  به
هاي اجتماعي زبان     هاي دقيقي از نقش       بندي  شناسي كاربردگرا و كنش گفتار، طبقه       هليدي، زبان 
  .اند صورت داده

ها عبارتند    برخي از آن نقش   . اند  فرعي برشمرده / فردي و اصلي  / هاي اجتماعي   براي زبان نقش  
رساني، كاوشي، توضيحي، كنش متقابـل،       ط ميان اهل زبان، نقش بينافردي، اطلاع      از ايجاد ارتبا  

 ...  و2كنندگي  تنظيم آفريني، عاطفي، تخيلي،  شخصي، هنري و زيبايي انديشگاني، حديث نفس،
آفريني، تخيلـي، عـاطفي و حـديث          هاي زيبايي  هاي مختلف، از نقش     ادبيات از ميان اين نقش    

ها    بيش از ديگر نقش    ،تر از نقش اجتماعي است      سازي زبان قوي    شخصي    ها جنبة   نفس كه در آن   
در واقع سخن ادبي، با عاطفه و احساس آميختـه اسـت؛ در سـوي ديگـر، سـخن                   . گيرد  بهره مي 

بخشند و براي عاطفه، احـساس و تخيـل           رساني زبان اولويت مي    ارتباطي و علمي به نقش اطلاع     
  : هاي زبان در ادبيات عبارتند از ن نقشتري مهم. چندان اهميتي قائل نيستند

 ها براي بيان عواطف و احساسات و هيجان: نقش عاطفي
  ...نفس، اعترافات، خاطرات و براي مقاصد كاملاًخصوصي و محرمانه مثل حديث: نقش شخصي
هاي ادبي    ويژه در مكتب   شعر و رمان به   . هاي خيالي در زبان     براي آفرينش جهان  : نقش تخيلي 

زبـان آنگـاه    . برنـد   يسم، سمبوليسم و سوررئاليسم از نقش تخيلي زبان بهرة بسيار مـي           س  رمانتي
مارتينـه ايـن نقـش را       . گيري پيام به سوي خود پيام باشـد         نقش ادبي يا شاعرانه دارد كه جهت      

  .است ناميده» نقش زيبايي آفريني«

  صدق و كذب

زبـان  . هاست  دق و كذب گزاره    ص ،سازد  لة ديگري كه سخن ادبي را از غيرادبي متمايز مي         ئمس
يـا  » صدق گـزاره  «هاي علمي     در گزاره . در ادبيات دروغ بنياد است؛ اما زبان در علم صدق بنياد          

هـاي ادبـي      پذيرند، اما گزاره    هاي علمي صدق و كذب      خبر، در درجة اول اهميت قرار دارد، گزاره       
گويد  عر يا نويسنده راست ميپرسيم كه شا گاه در متن ادبي نمي هيچ. پذير نيستند صدق و كذب

هاي متناسـب ميـان عناصـر         آفرينش ساخت  ،يا دروغ، بلكه آنچه در ادبيات در اولويت قرار دارد         
صناعات (هاي لفظي     ، تناسب )وزن، آهنگ، قافيه و سجع و جناس      (هاي آوايي     تناسب. زبان است 

بـراي مـتن ادبـي ارزش       ...)  مايـه و    استعاره، ايهام، پارادوكس، بن   (هاي معنايي     و تناسب ) بديعي
. خوانيم و نه صدق و كـذب بنيـاد          بنياد مي   آيد، به همين دليل زبان ادبيات را تناسب         شمار مي  به
  ،قول شاعر به

  چون اكذب اوست احسن او    در شعر مپيچ و در فن او
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توان درستي و نادرسـتي    يعني نمي،جهان خيالين ادبي و هنري محتمل صدق و كذب نيست         
 يك گـزارة ادبـي را بـا           ادبي را با آزمون مطابقت با واقع سنجيد و با اين آزمون رابطة             هاي  گزاره

   .واقعيت هستي اثبات يا ابطال كرد

  دلالت  لةئمس

دلالت در زبان كاربردي، صـريح      . تفاوت ديگر سخن ادبي با سخن غيرادبي در امر دلالت است          
تعبيـري ادبيـات     م و چندلايه است؛ به    و ارجاع مستقيم است، اما در سخن، دلالت ضمني و مبه          

در ) واژه(اين كيفيت از آنجاست كه نشانه       . آن است كه چيزي بگوييم و چيزي ديگر اراده كنيم         
بخش عمدة صناعات معنوي در زبـان       .  ولي در متن ادبي چندمعنا است      ،معنا گفتمان علمي تك  

تلفيقي از دو امـر يـا جانـشيني دو          حداقل  ...  مجازي، مثل استعاره، مجاز، كنايه، تمثيل، رمز، و       
توان گفت كه زبان در متن ادبي مـشغول   لة معنا، مي  ئدر مس . شوند  امرند و سبب تكثر معني مي     

در يك متن   ) جلبك(مثلاً خزه   .  ولي درگفتار كاربردي و علمي متصل به مصداق        ،به معني است  
ر شعر زير، اشارتگر به معاني      د» خزة سبز « اما   ،اي دارد   ه  شناسي مصداق روشن و تعريف شد       گياه

  . چندگانه و مبهمي است
 : ِ خَزه سبزي

هـا و     سـال  / رود   نمـي   ولـي  /  روم   مـي   دهـد كـه      مـي    را فريـب    رودخانـه  /  ِ خـزه    چشمي ْ  شوخ
هـا    بر آب همچنان/   ِ خزه سبزي /  دم   در سپيده    گرفته  ِ خون   رنگ /  بارها  رودخانه/  هاست  سال

: 1376كدكني،    شفيعي( . جاست   به  همچنان / رود   نمي  ، ولي   روم   مي  يد اينكه نما  مي/   رهاست
103.(  

 بلكه خواننده را به انبوهي از معـاني         ،طبيعي نيست   ديگر خزة   » خزه«هاي شعر فوق،      در گزاره 
 علمي عيناً مطابق با واقع       اما گزارة    ،بسته و ملازم با واقعيت است      ادبي هم   گزارة  . كند  مشغول مي 

  .است

  ابهام

بودن را مانع اجراي نقـش اساسـي         شناسي ابهام و چندمعنايي     شناسي و نشانه    هاي معني   دانش
شناسايي ابهام و توصيف موانع ارتبـاطي           دانند و براي    رساني و ايجاد ارتباط مي      زبان، يعني اطلاع  

ويد؛ اما ادبيات   گ  كند مي   گويندة زبان كاربردي همان چيزي را كه اراده مي        . كنند  كلام تلاش مي  
شـايد يكـي از     . گويـد و منظـورش چيـزي ديگـر اسـت            گيري از امكانات زبان چيزي مي       با بهره 
جـا باشـد؛ در واقـع     هاي بارز ميان زبان در گفتار كاربردي بـا زبـان در ادبيـات در همـين               تفاوت
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 ادراك تأخيرانـداختن  سازي معنـا و بـه     كردن و پنهان   ادبيات، گوهر ذاتي خويش را در چندبعدي      
عنوان يك رسانة ارتباطي، ضرورتاً بايد روشن و شفاف و    جويد؛ حال آنكه زبان كاربردي به       آن مي 
 تفاوت كاربرد زبان در گفتار ارتباطي با ادبيـات از جهـاتي در همـين       ،بنابراين. پذير باشد   عينيت

جود ابهام در    اما و  ،ابهام و چندگانگي معني، براي سخن ادبي فضيلت است        . شود  نقطه آشكار مي  
هرچـه در   . شـود    نقص بزرگي محسوب مي    ،زبان ارتباطي، آنگاه كه نقش رسانگي را برعهده دارد        

علم و ارتباطات اجتماعي، روشـني و صـراحت يـك ضـرورت مـسلم اسـت، در ادبيـات ابهـام و                       
موجب اعتلا و جـاودانگي سـخن ادبـي         ) ابهام هنري (ابهام  . بودن سخن ضروري است    چندوجهي

   ).1387فتوحي، . ك.ر(سازد  اعتبار مي اما سخن علمي را بي ،شود مي

 سازي برجسته

گيرد و در فراينـد گفتگـوي         طور خودكار صورت مي    جريان ادراك در گفتار عادي و روزمره به       
اما سخن ادبي با تصرف در نظـام عـادي زبـان            . شود  عادي يا خواندن روزنامه، درنگي ايجاد نمي      

 سـخن ادبـي     ،رو  از ايـن  . سازد  ن خواندن خودكار را دچار اختلال مي      كند و جريا    درنگ ايجاد مي  
هـاي    انتقال معني در صور مجازي، خروج از هنجـار        . آفرين است   زدا و درنگ    شكن، آشنايي   عادت

بيـان   بـه . شـود  معنايي زبان در قالب زبان استعاري، عامل كندشدن روند خوانش سخن ادبي مي            
شود و توجه خواننده را       ا و ساختارهاي ويژة خود، متورم مي       سخن ادبي با تكيه بر شگرده      ،ديگر

انجامـد    هاي سبكي مي    همين برجستگي به تفاوت   . كند  هايش جلب مي    به ذات خود و برجستگي    
   .شود و موجب تمايز سبك شخصي از گفتار خنثاي زبان عادي مي

  زبان سازي شخصي

شناسان قرن بيـستم از   زبان. اند كردهرا از زبان اجتماعي متمايز » زبان شخصي«شناسان،    زبان
 را براي زبان شخصي در دو معنـي        idiolectاصطلاح  .) م 1949-1887(جمله لئوناردو بلومفيلد    

  :برند كار مي به
   زبان فرد يعني توانش كل مجموعة) 1
  داد زباني فرد يا كنش برون) 2

» زبـان شخـصي    «،كند   مي كه او را از ديگران متمايز     » هاي گفتاري يك فرد     عادت«برخي نيز   
دنيـا   اي كـه در آن بـه   لهجـه . )Hazen, 2006 (داننـد  گويند و گاه آن را با سـبك برابـر مـي    مي

... ايم، شهري كه بدان تعلق داريم، سن، جنسيت، دانش و تحصيلات، نژاد، مذهب، مليت و                  آمده
  .كنند متمايز مياند و فرد فرد ما را از يكديگر  دادن به زبان شخصي ما دخيل همه در شكل
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  منزلـة  هـاي ميـان اهـل زبـان و بـه            زبان اجتماعي، ابزار ارتباط با ديگران و مبتني بر اشتراك         
انديـشيدن  «سبك ادبي، زباني است كه مؤلف براي         در» زبان فردي «اما  . قرارداد اجتماعي است  

ذارد؛ گ ـ  اش را بـر دوش آن مـي         هـا و احـساسات شخـصي        بـرد و بـار تلقـي        كار مي  به» با خويش 
هـا در سـخن       يابد تا زبان روزمره، زيرا واژه       هاي زبان فردي در سبك ادبي بيشتر نمود مي         ويژگي

اند و بار شخـصي، عـاطفي و ايـدئولوژيك را بـر دوش                هاي شخصي  ها و نگرش    ادبي، حامل تلقي  
ها و احساسات فردنـد؛ امـا سـخن علمـي و ارتبـاطي مبتنـي بـر توافـق                      دارند و سرشار از تلقي    

  . شود ماعي است و مفاهيم علمي عمدتاً به زبان خنثي و قراردادي بيان مياجت
 ،كار ببرد تواند به فهمد و مي داند و مي هايي را كه هر فرد در ذهن خود دارد و مي مجموعه واژه

ها و مفاهيمي كه فـرد بـا          ها آموخته   اي است از تجربه      سياهه ،ها  اين واژه . گويند» واژگان فردي «
 واژگان گفتـاري و نوشـتاري       ،بنابراين.  در هر زباني دوگونة گفتار و نوشتار وجود دارد         .خود دارد 

واژگان گفتـار، عـادي و معمولنـد و واژگـان نوشـتار، رسـمي،         . نيز در زبان هر گويشور متمايزند     
واژگـان نوشـتاري وي       هرچه شخص بيـشتر بنويـسيد دايـرة         . قولي لفظ قلم   جاافتاده، ثابت و به   

تـر و     اش زنـده    شوند و هرچه بيشتر حرف بزند واژگان گفتاري         تر مي   هايش فعال   و واژه تر    گسترده
» نردبان«ديگر آنكه تلقي و دريافت افراد از واژگان نيز يكسان نيست، مثلاً واژة . شوند تر مي فعال

ممكن است براي يك نفر ترس را تداعي كند و كسي ديگر از آن تلقـي ترقـي و تعـالي داشـته                       
  .باشد
معنـي آهنـگ سـخن، در     لحن به. شود سازي زبان در لحن نمودار مي    خش ديگري از شخصي   ب

كلـي از    كند؛ اما در نوشـتار بـه        زبان گفتار بخش زيادي از معاني مورد نظر گوينده را منتقل مي           
نيست؛ » گوييد  آنچه مي «لحن  . لحن است   ها نتيجة    ها و جنجال    بسياري از كژفهمي  . رود  بين مي 

در گفتار، قصد و معني برپاية اينكه آهنگ        . بيان و مواضع درنگ و تكيه و تأكيد است        بلكه شيوة   
فـن شـعرخواني در واقـع       . شـود   ، باشد تعيـين مـي     »كجا، كي و چگونه   «ها    تكيه و تأكيد بر واژه    

اما متن ادبي از اين . كه معني با اداي لحن بيان شود     مهارت اداي لحن و آهنگ كلام است چنان       
مـثلاً ايـن بيـت حـافظ را بـا دو لحـن       . كنـد  است و لحن مؤلـف را منتقـل نمـي     لحاظ خاموش   

  :خوانند مي
  است كه سعد و نحس ز تأثير زهره و زحل  اي و قصه مخوان چهره  مه ير طرةبگ

كه سـعد و نحـس ز تـأثير زهـره و            ] ايست و فرود  [اي و قصه مخوان؛       چهره   مه   بگير طرة   )الف
  )لحن منفعل و جبرگرا. (زحل است

لحـن   (. ز تأثير زهره و زحل است      قصه مخوان كه سعد و نحس     اي و     چهره   مه  بگير طرة    )ب
  ]تداوم و خيزش) [فعال و مختار
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شود، لحن مؤلف از رهگذر شگردهاي ديگـري مثـل            در نوشتار ادبي كه آهنگ كلام حذف مي       
...  و) ونـي آير(گزيني، تصويرسازي، شگردهاي آوايي، ساخت جمله، كاربرد شـوخي و طعـن               واژه

. مفسر ادبي بايد براي ارائة تفسير لحن متن ادبي آن شگردها را لحاظ كند             . قابل شناسايي است  
  . انجامد هر تفسيري از لحن به تفسير متفاوتي از معناي متن مي

و ديدگاه گوينده دربـارة موضـوع     ) موضع فكري (لحن در نوشتار عبارت است از بازتاب ايستار         
گـذار و ديگـر      هـاي ارزش    لاي كاربرد قيـدها و صـفت       ندگان كه غالباً از لابه    يا نسبت وي با خوان    

بـا آنكـه بخـشي از       . كنـد   عناصر زبان كه نمايانگر ذهنيت شخصي مؤلف اسـت، خودنمـايي مـي            
شـود، امـا ايـن لحـن را           خوبي هم ادراك مي    يابد و به    خصوصيات سبك فردي در لحن، نمود مي      

 توانمند پيش از تفـسير و ارزيـابي لحـن يـك             ةخوانند.  كرد  راحتي توصيف و تبيين    توان به   نمي
  .تر شود گيرد تا به نيت مؤلف نزديك هاي يك اثر ادبي را درنظر مي جنبه  همة  بخش از كلام،

هـا و    لاي واژه اي ولو بسيار رسـمي از لابـه   لحن در واقع صداي نويسنده است كه در هر نوشته       
هرچه پژواك اين صدا    .  بيانگر رابطة نويسنده با موضوع است      اين صدا . رسد    ها به گوش مي       جمله

نـويس و شـاعر، همـان صـداي      لحن داستان. تر است تر باشد، فرديت نوشتار پررنگ  در متن قوي  
  .هاي عاطفي و ايدئولوژيك اوست داري ها و جانب گيري هنري اوست كه تابع موضع» من«پنهان 

  :كار برد ف لحن متن بهتوان براي توصي هايي كه مي برخي از صفت
  يــمـرس

 محترمانه
  مآرا

  دستپاچه
 واضعـمت
  رــوقــم

 يـشخص
  يرشخصيغ

  ديـــــج
  يـسفــلـف

  نامحترمانه
  انهـيدعـم

  بـصـمتع
  هـندلاسنگ
  انــبدگم
  يــعصبان

 البافـيخ
  اي هـكناي

 خوشدلانه
 ادهــــس

  هـشادمان
  خودماني

 مانهيصم
  يـجانيه

  گنــوخــش
  رآميزـتمسخ
  آميز تــمحب

 مشرب خوش
 دارـــــشين

  هــانــغمگن
  سرانه سبك
  ردهــــافس

كند كه بخـواهيم فرديـت كـسي را در            شناسايي سبك شخصي كمك مي        كشف لحن آنجا به     
يعني وقتي كـه گروهـي از شـاعران در          . درون يك سبك عمومي يا در يك ژانر ادبي بازشناسيم         

مـثلاً در زبـان فارسـي، غـزل قـالبي           . انـد   فريدهقالب و محتواي همسان و مشابهي آثار خود را آ         
انـد كـه از لحـاظ صـوري            شاعران بسياري غزل سروده    .قراردادي و حاوي مضامين همانند است     

پروا و قلندرانـه اسـت و لحـن عطـار،             لحن سنايي، بي  : ها متفاوت است     اما لحن آن   ، همند  شبيه
ولوي، شادمانه و شورانگيز، لحـن      آميز؛ لحن سعدي، شوخگنانه و كنايي و لحن م          جدي و حسرت  
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) مخصوصاً شـاعر  (حتي يك مؤلف    . آميز  انگيز و لحن صائب، غمگنانه و اندوه        حافظ، رندانه و ايهام   
   .هاي متنوعي داشته باشد هاي كلامي مختلف، لحن ممكن است متناسب با موضوع و موقعيت

  در سخن علمي و ادبي  فرديت سطوح

. دهـد  ال ظهور روحيات شخصي و هيجانات فردي را نمـي  سخن علمي به نويسنده چندان مج     
...  شناسي، فيزيـك، كـامپيوتر و       هاي آمار و رياضيات، علوم تجربي و تكنولوژيك، زيست          در مقاله 

بينـي،    هـا و خـصوصيات اخلاقـي شـخص ماننـد بـدبيني، خـوش               عواطف، اعتقـادات و ديـدگاه     
 ندارند؛ زيرا نوشتار علمـي مولـود يـك          چندان نمود ...  حوصلگي، و  هاي ملي و ديني، كم      گرايش

هـاي آدميـان در عقـل و          تفـاوت .  عقلـي و حـسي اسـت        فرايند بينـافردي و مبتنـي بـر تجربـة         
دليل اينكـه در  . ها در امور ذوقي و عاطفي است    ها بسيار كمتر از تفاوت آن       هاي عقلي آن   فعاليت

هـا و حـالات       اسات، تلقـي  گفتمان علمي، زبان شخصي اعتباري ندارد اين است كه تخيل، احـس           
هاي مجازي    روحي وعواطف شخصي در آن جايي ندارند و در نتيجة نبود تخيل و عاطفه، صورت              

  . يابند نيز چندان به گونة زباني علمي راه نمي
معنايي نوشته    نشان و تك    كارانه، رسمي، استدلالي و با واژگاني بي        نوشتار علمي بسيار محافظه   

دليل غلبـة   اما نوشتار ادبي به. مگان در آن معناي واحدي را ادراك كنند    اي كه ه    گونه شود به   مي
تـري را بـراي تبلـور فرديـت و انعكـاس       هاي شخصي مجـال فـراخ       عنصر عاطفه و نگرش و تلقي     

هـاي    هـا و عواطـف، سـبك        دليل تنوع در نگرش    تبع آن به   به. آورد  خصوصيات شخصي فراهم مي   
  .كنند دبي هم تنوع بسيار پيدا ميا

در جدول زير تفاوت كاربرد زبان، نمود فرديت، خصايص شخصي و وضعيت مخاطب در هفت               
  . گونة نوشتار نشان داد شده است

 وضعيت ارتباطي فرديت نويسندهنمود   واژگان-زبان گونة  نوشتارنوع 
 درك واحد براي همه  عنصر فرديخالي از نشان  بي- هاستاند  هندسه

 درك واحد براي همه كمترين دخالت شخصي 3نشان  بي- هاستاند شناسي  زيست
درك و تلقي نسبتاً  شناختي  روشنگرش  نشان  بي-علمي  شناختي جامعه

 متفاوت
  سياسيرويكرددرك با   حزبي يا فرديرويكرد  نشاندار-معيار  سرمقالة روزنامه
مايش القاي احساس با ن گزينش و برداشت فردي ر نشاندا-اجتماعي  داستان واقعگرا

 حادثه
ها بازي با نشانه - شخصي داستان مدرن  گري  تأويلابهام و ساختن فضايي براي عمل 

داستان 
 مدرن پست

 سرگشتگي و تشويش ها عصيان و بازي با نشانه  دلالتسازي  خنثي-نازبان
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كاربردي زبان و گزينش واژگان رابطة نزديكـي    گونة ،كه در جدول نشان داده شده است    چنان
جبـر و  (هرچـه از سـخن علمـي       . رديت نويسنده و وضعيت ارتباطي گوينده و مخاطـب دارد         با ف 

تـر    شدن بيشتر و فرايند ارتباط ضعيف      رويم ميزان شخصي    سوي سخن ادبي پيش مي     به) مثلثات
  .شود مي

يابد، مـثلاً     هاي رسمي چندان بروز نمي      هاي فردي در زبان علمي و موقعيت        احساسات و تلقي  
ر روزانة يك مهندس يا احكـام دادگـاهي، يـا گـزارش خبـري، جـايي بـراي بيـان                   در گزارش كا  

يـك حكـم دادگـاهي بايـد از دخالـت هرگونـه عواطـف و                . احساسات و عواطف شخصي نيـست     
سـازي زبـان و قلمـرو آزادي و           اما ادبيات، عرصـة شخـصي     . احساسات شخص قاضي خالي باشد    

كه فرديت دروني و منِ پنهان شخص جلـوه         هاي آزادي و رهايي است        آفرينش است و در لحظه    
  . كند مي

 اين است كه زبان در ادبيات با زبان در كاربرد اجتماعي ،شود آنچه با اين توضيحات روشن مي   
هاي معينـي ماننـد فرماليـسم         گرايش. هاي نقشي بنياديني دارند     تفاوت...)  رساني، علم و   اطلاع(

اند تا از طريق تحليل جزئيـات صـوري انـواع ادبـي،              روسي و نقد جديد امريكايي در پي آن بوده        
شناسي و ادبيات را كاهش دهند، امـا نتـايج         هاي زبان   تضاد جدي ميان ادبيات و زبان يا پژوهش       

. بوده است » شعريت«و  » ادبيت«دليل آن، مفهوم پيچيدة     . آميز مانده است    ها مناقشه  اين تلاش 
  .سادگي بازشناختني نيستند شوند كه به  ميدر واقع در متن ادبي، كيفياتي بر زبان سوار

گيـري سـبك فـردي و         تـري بـراي شـكل       با توجه به آنچه گفتيم گفتمان ادبـي، زمينـةآماده         
رولان بارت زبان را افقي و سبك را عمودي تصويركرده اسـت  . كند  سازي زبان فراهم مي     شخصي

. كردن زبان اسـت   شخصيسازي و بودن سبك همان برجسته   مراد از عمودي  ). 38: 1387بارت،  (
 بر روي محور افقـي زبـان فارسـي پـيش            ،نويسند  نگاران و كساني كه به سبك عادي مي         روزنامه

هاي  دار، موقعيت نويسند، اما نويسندگان سبك     سبك خنثي و غيرشخصي مي     روند؛ در واقع به     مي
ور فرضـي،   ط ـ بـه ) 1(شـكل شـمارة     . كننـد   اي در تاريخ زبان وادبيات ايجاد مي        شخصي برجسته 

  . دهد جايگاه برخي نويسندگان فارسي را در تاريخ نثر معاصر فارسي نشان مي

 

  )1(شكل شمارة 
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سازي بيشتر ناظر بر      شخصي. سازي زبان نويسنده است     منزلة ميزان شخصي   ارتفاع هر خانه به   
كـه بـا     دهـد چنـان     اي از عناصر زبان است كه لحني شخصي را شكل مـي             گزينش و كاربرد ويژه   

اي كـه بخـشي از آثـارش را          شنيدن يك پاراگراف، سبك متمايز نويـسنده را در ذهـن خواننـده            
  . كند خوانده تداعي مي

سبك فردي سبك يك رخداد واحد نيست كه به يك جمله يا يك بخش اثر و حتي يـك اثـر        
ايـن  . افكنـد   كيفيتي است روحي كه بر مجموعة آثار يك نويسنده سايه مـي           . واحد محدود شود  

هـاي فـردي،    فيت با شخصيت هنرمند، بينش، اعتقاد، فلسفة او از زندگي، مليـت، حـساسيت    كي
   .طبقة اجتماعي، محيط جغرافيايي و عوامل ارثي و ژنتيكي هنرمند پيوند ناگسستني دارد

  سبك فردي و سبك گروهي

درازا كشيد و ممكن است گمـان رود كـه سـبك ادبـي بيـشتر                 در باب زبان شخصي سخن به     
گيـرد    هاي ادبي در دو قلمرو صورت مي         بلكه بررسي سبك   ،شخصي دارد؛ اما چنين نيست    جنبة  

  .يكي سبك شخصي و ديگري سبك گروهي
هـاي گروهـي و       شود، بلكـه سـبك     شناسي، به حوزة سبك فردي محدود نمي          قلمرو كار سبك  

 1976سـال    هندريكس در    ،بار هاي گروهي را نخستين     لة سبك ئمس. گيرد  اي را نيز دربرمي     دوره
گروهي از نويسندگان با نگرش و ديدگاه همسان يـا  . )Hendricks, 1976: 72-101(مطرح كرد 

نويسندگاني كه مربوط به يك عصر هستند ممكن اسـت بـه سـبك مـشابه و همـساني سـخن                     
ها در كليات، داراي مشتركاتي باشد، مانند سبك شعراي درباري، سبك             هاي آن   بگويند و نوشته  

  . نويسان تاريخي ، سبك شعر نو، سبك شعراي جنگ، سبك رمانشعر صوفيانه
هاي آدميان حـاكم اسـت كـه نگـرش و نـوع تفكـر        اي بر زندگي و آرمان   در هر عصري فلسفه   

بنابر مشهور، بر هر عصري حقيقتي مسلط است؛       . گيرد  عمومي آن عصر را تحت سيطرة خود مي       
پرورانـد و     مـشابهي را در افـراد مـي       اين حقيقتِ مسلط در پي خـود ذوق و ذهنيـت همـسان و               

ابناي هر عصري ذوق خاصي دارند و نـوع         . سازد  هم نزديك مي   ها را به    هاي آن   ها و نگرش   ديدگاه
هاي اخلاقي،    گاه بيرون از نظام     اما هيچ  ،فرد اگرچه مستقل است   . پسندند  خاصي از زندگي را مي    

توانـد زنـدگي كنـد؛ او ايـن            خود نمي  شناختي، فلسفي، مذهبي، اجتماعي و زبانيِ جامعة       زيبايي
ها به جهان    كند و ناگزير از دريچة اين نظام        هايي در درون خود حمل مي       ها را چونان زندان    نظام
  . نگرد مي

تـاريخي و     سبك عمومي در واقع صداي يك عصر و نوعي گفتمان است كه در شـرايط ويـژة                  
، زباني، فكري و ايدئولوژيك خاصي دارد يابد و هنجارها و الگوهاي ساختاري      اجتماعي جريان مي  
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هاي تحليل انتقادي    شناسان اخيراً در گرايش     زبان. شود  ها متمايز مي    ها و جريان    كه از ديگر دوره   
اي براي تفكر و تكلم در بـارة امـور جهـان و               ة نهادينه   گفتمان، سبكي را كه غالب شود و به شيو        

هـا و   نگـاهي بـه سـبك   . گويند  مي)dominant discourse (»گفتمان مسلط«جامعه بدل شود 
هاي فلسفي،    تأثير گفتمان  ها تحت   دهد كه چگونه سبك     هاي هنري و ادبي غربي نشان مي        مكتب

تـأثير   هاي شـعر فارسـي نيـز تحـت     سبك. اند دوره شكل گرفته سياسي و اجتماعي مسلط بر هر     
  .هاي مسلط است سياسي و گفتمان -شرايط اجتماعي

  
  ارزشها و مباني نظري   مسلط گفتمان  نام سبك

  اقتدارگرايي دربار، شادنوشي و طبيعت ستايي  سلطنت  درباري: خراساني
  انديشي بازشناسي هويت ملي، گفتمان مليت، هويت  گرايي ملي  حماسي: خراساني

  داري هاي عصري، دين غلبة دانش  گرايي فضل  اراني/ آذربايجاني 
  ه، دنياگريزي، نمادگراييآليسم صوفيان ايده  گرايي عرفان  عراقي
  گويي، تفنن ادبي، معماگويي، جوابگويي آثار بزرگ  نظيره  تقليد  تيموري

  ور  هاي طبقة پيشه بيان تجربة وقوعي، ارزش  نگري واقع  مكتب وقوع
  گرايي ها، استعاره تراشي، كشف تناسب خيالي، مضمون نازك  تجربه گرايي   اصفهاني 

  معناگويي گويي، بي تراشي، پيچيده راط در خيالاف  گرايي ذهن  طرز خيال هندي
  )خراساني(هاي ادبي كهن  هاي درباري، بازگشت به الگو ارزش  سلطنت  بازگشت

  نقادي سنت، تجددخواهي به شيوة غربيان  نوگرايي نقادانه  مشروطه 
  ين، فرم گرايي گرايي نماد ابهام آفريني، جامعه  گرايي نخبه  نيمايي
   فردگرايي، انزواگزيني پرستي، يأس فلسفي، غم  يكيأس رمانت  نوتغزلي

  )…موج نو، حجم و(گريزي   در زبان، التزام تجربه  هنر محض  فرانوگرايي 
  هاي شيعي مبارزه، آرمانگرايي، احياي ارزش  گري انقلابي  شعر انقلاب
  طلبي گرايي، شهادت هاي شيعي، عرفان ارزش  صدور انقلاب  ادبيات جنگ
  ستيزي گرايي، فرم ناباوري، ترجمان گرايي، قطعيت تأويل  ختارشكني سا  سبك پسانوگرا

  
هـاي    اي، ضـمن اينكـه از لحـاظ كـاربرد ويژگـي             ه  شاعران و نويسندگان سبك گروهي يـا دور       

سبك عمومي تعلق دارند، فرديت خاصي هم دارند؛ يعنـي سـبك شخـصي هريـك از                  عمومي به 
هـاي عمـومي سـبك        مثلاً ويژگي . شناسايي است    نوبة خود در درون سبك عمومي قابل       ها به   آن

 ، شـبكة  اسـلوب معادلـه   ،  اغراق و مبالغـه   گرايي،    يانه، استعاره  عام يرتعابكاربرد  : هندي عبارتند از  
اما شـاعران سرشـناس     ...  يگانه و  ب سازي و معني    مضمون  ، يرها تصو ، تودرتويي پارادوكسي،  تداع

هوري، كليم، بيدل و زلالي خوانساري ضمن اينكـه         ظ  تبريزي، طالب آملي،      اين دوره مثل صائب     
هـا يكـي دو    هاي عمومي سبك هندي با هم مـشتركند، امـا در ديـوان هركـدام از آن            در ويژگي 

مثلاً عرفـي   . هاي عمومي سبك بسامد چشمگير دارد و عنصر غالب شعر اوست            ويژگي از ويژگي  
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گويـان از روش او پيـروي    كثـر تـازه  اي است كه ا    ه  در قصيده، مخترع طرز تاز    .) ق 999(شيرازي  
اسلوب معادلـه،   . سراي بعد تأثير گذاشته است     و بر شاعران غزل   ) 766: 1024اوحدي،  (كنند    مي

هـا و    عنصر مسلط در ديوان صائب است؛ سبك بيدل نيـز بـا تـصاوير پارادوكـسي و حـساميزي                  
كه خود   آملي، چنانتجريديات پيچيده، تشخص يافته است و استعاره عنصر پركاربرد شعر طالب

  : او نيز گفته است
  من و سخن به همان طرز استعاره خويش  گويي افسرده نادمم طالب ز ساده

  ).635: 1346طالب آملي، (
 1164نگـارش    (مجمع النفايس     نويسان فارسي، خان آرزو اكبرآبادي در تذكرة        در ميان تذكره  

در شـعر سـالك   «نويـسد   مثلاً مـي . هاي شخصي را مطرح كرده است   ، بيش از ديگران سبك    .)ق
گلچين معـاني،   (» بندي و متانت    يزدي دردمندي و سادگي است و در شعر سالك قزويني خيال          

 مثل صائب، بيـدل، كلـيم، ميـرزا         ،يافت  شاعراني كه شعرشان تشخص سبكي مي     ). 518: 1369
ها در روزگـار      جلال اسير، ناصرعلي سرهندي و ميرزا قبول كشميري، پيرواني داشتند و طرز آن            

  .گرفت شان مورد تقليد قرار مي زندگي
ويـژه در نگـارش تـاريخ        شناسـي و بـه      هاي سـبك    اي در پژوهش    تحليل سبك گروهي يا دوره    

  .هاي ادبي بسيار كارآمد است ادبيات و شناسايي گونه

  سبك، تقليد، سنت

شـده و     شـناخته  هـاي  رود و از سـبك      نويسنده و شاعري كه به راه تقليد از بزرگان پيشين مي          
گـذارد و     نمايش مـي   هايي از شخصيت ديگران را به       در واقع جلوه  ،  كند  آزمودة پيشين پيروي مي   

مانـد و يـا     در تاريخ ادبيـات جـاي پـايش نمـي    ،نهد، به همين دليل   گام بر جاي گام ديگران مي     
  .كمرنگ است

شـاعران قـرن هفـت و       در دو دورة شعر فارسي، تقليد رواج يافت يكي در قرن نهم، تقليـد از                
اميـر عليـشير نـوايي    .  حافظ و ديگري بازگشت ادبي در شعر فارسي عهد قاجـار     ،ويژه هشت و به  

نـوايي،  (هاي حافظ سـروده       در دويست و سيزده غزلي كه بر وزن و قافية غزل          .) ق 905متوفي  (
ي عـصر  ها  در تذكره . جاي گذاشته است   دشواري نشاني از فرديت خود به       به )شش - چهار :1342

آيـد كـه الگـوي شـاعر بازگـشت            دنبال نام هر شاعري فهرستي از شاعران بزرگ مي         قاجار نيز به  
 رودكي، خيام، ظهير فاريابي، ازرقي، كمال اسـماعيل،          مثلاً آذر بيگدلي در شعر به شيوة      . اند  بوده

ا در   محو فرديت هنرمند ر     هاي برجستة   نمونه. مولوي، عراقي، سعدي و حافظ توسل جسته است       
  .4توان ديد هاي شاعران دورة قاجار مي شعر تقليدي قرن نهم و ديوان
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د                   تقليد ذاتاً چيزي از ويژگي     هاي فردي مقلد را در خود نـدارد كـه موجـب تمـايز وي از مقلَّـ
 فـرد مقلـد، خـودش        كنـد،   رو كه مجال ابداع و خلاقيت فردي را فراهم نمـي           شود و از آن   ) الگو(

  .5ت و فرديت وي نسبتي نداردنيست و رفتارش با شخصي
هـاي جمعـي،       ارزش  هاي جمعي حاكميت دارد، فرد در دايرة نظـام          در جامعة سنتي كه ارزش    

هـا و اصـول    ها درحد توتم گاه اين نظام. هاي اجتماعي و آييني محو است آداب و رسوم و قرارداد 
منزلـة عـصيان عليـه       بـه يافته    هاي آييني و تقدس     اند و ناهمسويي با هنجار      مقدس پذيرفته شده  

هـاي معـين و       هاي فردي را بـا نـشانه        شخص ناگزير است آراء و انديشه     . هاي جمعي است    ارزش
در چنين وضعي شناسايي دقايق سبك فردي در     . كند  شده بيان      تعيين  هاي رسمي از پيش     آيين

اي كـار دشـواري اسـت؛ چراكـه فرديـت چنـدان مجـال ظهـور                   ه  هاي جمعي و دور     درون سبك 
عنوان قيافة ذهـن     رو سبك به   ها همگن و مشابهند و از اين        رفتارها و كردارها و ذهنيت    . يابد  مين

 نوشـتن، سـرودن، شـادي،         .كنـد   فرد و نمودار شخصيت و نگرش وي، تنـوع كمتـري پيـدا مـي              
 تغييـرات  ،بـه همـين دليـل   . غمگساري، تفريح، همه و همه داراي آداب و آييني مشخص اسـت       

دهند و    هاي هنري چند قرن به حيات خود ادامه مي          گيرد كه سبك    د صورت مي  چنان آرام و كُن   
هـاي اعتقـادي سياسـي و فرهنگـي      ها تابع تحولات بزرگ در نظـام        جايي سبك   دگرگوني و جابه  

هـاي سـبكي را درنظـر         در سبك شعر فارسي و يا در سبك نثر فارسي كهـن تـداوم دوره              . است
  :بگيريم

 )6  تا4(سه قرن : سبك خراساني
 )9 تا 6(سه قرن : سبك عراقي

  .)ق 1200–900(سه قرن ): سبك هندي(طرز تازه 
 .) ق1300-1200(يك قرن : سبك بازگشت
 .)ش 1310-1280(سي سال : سبك مشروطه

طوركلي تحول در فرهنگ ايراني خيلي كند صورت گرفته است و در سراسـر تـاريخ مـا تـا                     به
در فرهنـگ سـنتي و در       . انـد    شخصي غالب بوده   هاي  هاي عمومي بر سبك     دورة مشروطه، سبك  

 زيـرا تقليـد، پيـروي و    ،سنت مسلط ايراني فرديت انـساني چنـدان مجـال ظهـور نيافتـه اسـت         
  .ها در گذشته غالب بوده است جستجوي آرمان

گـرفتن   فاصله  هاي تجددخواه در ايران كه مقدمة         تندشدن جريان  با ظهور مشروطه و سپس با     
از . هاي پيشين پديدار شدند     طرزي جداً متفاوت با سبك     ي متعدد فردي به   ها   سبك ،از سنت بود  
 در جريان شعر نو، چندين سبك شخـصي بـا صـداهاي كـاملاً               1357 تا   1320هاي    فاصلة سال 

متفاوت پديد آمد؛ نيما يوشيج، توللي، اخوان، كسرايي، فروغ، شاملو، سـپهري، ايرانـي، رويـايي،                
هاي شخصي كاملاً مستقل بـالحن، واژگـان و نحـوي فـردي               كهركدام سب ...  و   شفيعي كدكني 
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هـاي جداگانـه اسـت و خبـر از نمودارشـدن              دهندة ظهور فرديت    اين تنوع صداها نشان   . هستند
   .هاي رمانتيسم و مدرنيسم در جامعة ايراني داشت نخستين نشانه

  ها نوشت پي

از .  روسي بسيار مورد توجه بود     گرايان تمايز ميان زبان ادبي و زبان كاربردي در نزد صورت         . 1
 انجمن مطالعات زبان شعري  1916شناسي مسكو زير نظر ياكوبسون و از           حلقة زبان  1915سال  

)Opoyaz(    كـار   شناسي را بـراي بررسـي علمـي ادبيـات بـه             هاي زبان    زير نظر شكلوفسكي، روش
 زمـره اصـرار ورزيدنـد     بر تمايز زبان ادبيات و شعر بـا زبـان رو          » پرسشِ ادبيت «بستند و با طرح     

)Bennett, 2003: 15-16( .شناس، نظرية تمايز زبان و ادبيات  محمد حق بار علي در ايران نخستين
شناس،   حق(را با نگاهي فلسفي براساس جداسازي دو رويكرد ادبي و زباني به جهان مطرح كرد                

كـه   ي هـستي چنـان    رويكرد ادبي، خلاق و هنري است و رويكرد زباني، بازنماي         ). 13-24: 1370
  .هست

طوركلي در قلمرو حقوق، نقش تثبيـت، مهـار و           ها و به    نامه   آيين  زبان در قوانين، قراردادها،   . 2
 .گيرد عهده ميي و تعامل نيروهاي اجتماعي را برتنظيم مناسبات اجتماع

هاي ذاتـي يـا انتزاعـي مشخـصي      كنند و به مصداق    بر واقعيت دلالت مي   : نشان  هاي بي   واژه. 3
نگـرش و طـرز        علاوه بر اشاره به يك مصداق خاص، دربردارندة          ،دار هاي نشان   واژه. اشارت دارند 

 .تلقي نويسنده و گوينده و معاني ضمني هم هستند
  : مثلاً خيام سروده است.4

  تـس ودهـاري بـف نگـر زلـ سدـــدر بن  ست اين كوزه چو من عاشق زاري بوده
  ست دستي است كه در گردن ياري بوده  بيني ردن او ميـگ رـه كه بـن دستـاي

شاعر بازگشت در همان وزن و با همان عناصر زبان بدون اينكه نشاني متفاوت از خود در شعر       
  :سرايد بگذارد مي
  ست اخ گل آستين نگاري بودهـن شـوي  تـس اري بودهـر كوي نگـاغ سـن بـاي
  تـس ار ياري بودهـنياري است كه در ك  يـبين و ميـه در كنار جـرو كـن سـوي

  : استمثلاً گلچين گيلاني گفته. اند شاعران غالباً به ارزش استقلال سبك فردي قائل بوده. 5
  ـدـــژة خـود پــر زنــبــا دو بـال ويـ  دــتـازه آن بـاشـد كـه از دل سـر زن
  تــو خواهد شكسـگر تو گويي داس ت  تـماه اگر داس است حافظ گـفته اس

  تـوچ و حرف مفـكه پر است از فكر پ  توان سـنگيـن و كـلفــا ديـاي بسـ
  دن كبـك كـي گـردد مـگـسـريـاز پ  سـود جوي و مـكـن تقـليد كـراه خ
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  مخور گركبك نيست خرمگس، هان غم  ر ترا جـز خرمگس در سبك نيستـگ
  ـدــاه بـاشــد وزوز بـكـري كـنــگــ  ود فكري كندـرمـگس گـر بـهر خـخ

  )138-137: 1368خي، نقل از كا(  
  استقلال به لفظ و معني چون من ندارد  دهـمن آن كسم كه گه نظم هيچ گوين

  )309  :1339د، ــود سعـــمسع(  
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